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 نخستين فلاسفه بزرگ
 
 
 

 اغاز فلسفه
 طبق نظر تاريخ نگاران فلسفه اولين تفكر بشر پيرامون هستي ابتدايي با باور هاي ديني همراه بوده است و به

شده است  . سر چشمه ي انديشه ي بشر پيرامون هستي را بايد در پند هاي ديني مردم زبان رمز بيان 
 جستجو كرد.مشرق زمين 

اما نخستين مجموعه اي كه جنبه ي فلسفه داشت مربوط به يونان باستان است و به همين جهت يونان را 
 مهد تفكر فلسفي مي دانند .

 چرايونان رامهد تفكرمي نامند                                                             
 فلسفه وسعت يافت    1  
 تغيريافت  تعقل   درتفسيرجهان به زبانافسانه   بان رمزوز -2   
 فلسفي بنيان گزاري شد مدارس   -3
 تعليم واموزش فلسفه عموميت يافت    -4

     
كه ناميده مي شد مي باشد ايونيا  زادگاه فلسفه يونان واقع در غرب اسياي صغير (تركيه ي كنوني ) كه 

 فلسفه شش قرن پيش از ميلاد پايه گذاري شد.
لين چيزي كه ذهن دانشمندان قديمي را به خود مشغول كرد تبعين عقلاني دگرگوني هاي بوده كه در او

 عالم طبيعت 
 رخ مي داد مانند بهارو خزان  سرما و گرما  مرگ و زندگي 

 نتايج آرا متضاد جهان  شناسان باستان و مردم : 
 ايجاد نوعي تشويش و نگراني در مردم ان روزگار _1
 اعتمادي نسبت  به دانش و انديشه  در ذهن ها پراكنده شد بذ ر    -2
 

 تاثير  نتايج سو فسطايان در جامعه :
 ي بي اعتباري علم و دانش دمنا -1
 سخنوريبه جاي شناخت صحيح از جهان (كه ان را بيهوده مي دانستند آموزش علم سياست و فن  -2
ارد و حق و باطل را نمي توان از هم جدا كرد در بين اين شعبه كه هيچ حقيقتي در جهان وجود ند -3

 مردم رواج دادنند .
 مي گفتند سليقه ي افراد معيار تشخيص حق از باطل است . -4



 اعتقاد پرو تا گورس -۵
مزد دريافت يان يونان باستان است قرن پنجم قبل ازميلادي اولين كسيبودكه دربرابرتعليم طائسازسوف 

دست  به معناي دانش پايداروثابت حقيقت بهو وموقتي است نسبي مه چيزكه  ه  مي كرداو  معتقدبود 
هركس هرچه بپنداردوتخيل 5سه جنبه خصوصي وشخصي دارد   -انسان معيارهمه چيزاست  نمي آيد 

 كندبراي اوحقيقت دارد 
اعتقادات گرگياس : اواصل شناخت راانكار  كرد و   

 معتغد بود كه:
 ندارداولا هيچ چيز وجود 

 ثانيا فرض وجود براي انسان شناختي نيست
 ثالثا اگر شناختي هم باشد قابل تعليم نيست

 واين اعتقادات دقيقا نقطه ي مقابل اعتقادات پرو تا گورس است.
سوفسطايان با مغالته كار خود مباني علم وحقيقت را متزلزل ساختند و موجي از نا باوري و شكاياك در 

 يش منتشر ساخت.فضاي فكري روزگار خو
 نقش سقراط در احياي تفكر فلسفی يا اصيل

سقراط انسان ها را به تعمل و تفكردر نفس خويش دعوت مي كرد تا در درون خود گوهر اللهي را  -1
 كشف كنند.

 شالوده ي تفكر فلسفياصيل را استوار ساخت -2
هم معرفت تعييني را بدست توجه انسان ها را به قوه ي تعقل جهل كرد كه به كمك آن مي توان  -3

 اورد و فضايل اخلاقي  را كسب كرد و به خاطر همين دلايل سقراط بنيان گزار فلسفه دانستند.
 

 سقراط را سخن گوي فلسفه دانستند  چون:
 او در تعليم حكمت شيوه ي پيامبر گونه داشت  -1
 كند . الودگي و شك و ترديدپاك-----خود را مامور خداونديدانست كه مردم  -2
 جو يندگي حقيقت خصوصيات ممتاز سقراط بود.-3

 


